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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

حادثههولناکدررانندگیکودکانه
برای بعضی ها تب رانندگی از کودکی شروع می شود، از همان 
زمانی که مادر یا پدر را می بینند که پشت فرمان نشسته اند و 
استارت می زنند. رانندگی رویای اکثر بچه های کم سن و سال 
است و اگر مراقب آنها نباشید، ممکن است حوادثی رقم بزنند 

که جبران ناپذیرند.
به گزارش همشهری، تازه ترین حادثه ای که رانندگی کودکان 
رقم زد در پایتخت رخ داد، جایی که پسربچه ای خردسال دور 
از چشم والدینش پشــت فرمان پژو۲۰۶ نشست و با روشن 
کردن خودرو آن را به راه انداخت. ماشین در پارکینگ خانه 
حرکت کرد و زن همســایه هم  مقابل ماشین ایستاده بود و 
همین باعث شد در چشــم برهم زدنی ماشین زن همسایه را 
زیر بگیرد و زیر چرخ جلو خودرو گرفتار شود. همسایه ها که 
شاهد این حادثه بودند، با آتش نشانی تماس گرفتند و با حضور 
آتش نشانان زن جوان نجات یافت. او توسط مأموران اورژانس 

به بیمارستان منتقل شد. 

داخلیرویداد

گیرافتادنبانددزدان
دردوربینمخفی

اعضای باندی که خانه ها را خالــی می کردند،  هر یک وظیفه 
خاصی به عهده داشــتند؛  یکی از آنها پارکوکار بود و از دیوار 
بالا می رفت، دیگری هکر بود و دوربین های مداربســته را از 
کار می انداخت، نفر ســوم ســوژه یاب بود و دیگری مسئول 
بارگذاری آگهی فروش اموال مســروقه در سایت های خرید 
و فروش. به گزارش همشــهری، چندی قبل وکیل جوانی با 
پلیس تماس گرفت و از ســرقت لوازم خانه اش خبر داد. وی 
توضیح داد: دزدان با تخریب بالکن، وارد خانه ام شدند و نه تنها 
دلار و سکه هایم را برده اند بلکه حدود ۲5دست کت و شلوار 
گران قیمتم، ادکلن ها، ســاعت های مارک دار، ریش تراش، 
لپ تاپ، تبلت، مواد غذایی و وســایل شــخصی دیگرم را به 

سرقت برده اند.

دوربینمخفیخانهتاجر
با این شکایت، تحقیقات زیرنظر دادیار شعبه دوم دادسرای 
ویژه سرقت برای دستگیری سارقان آغاز شد اما نکته عجیب 
ماجرا این بود؛ ســاختمانی که آقای وکیــل در آنجا زندگی 
می کرد، مجهز به دوربین مداربسته بود اما به دلایل نامعلومی 
از کار افتاده بود. مأموران متوجه شــدند که دوربین ها هک 
شده و احتمالا این کار از ســوی دزدان صورت گرفته است. 
درحالی که تحقیقات دراین پرونده ادامه داشت چند شکایت 
مشــابه دیگر پیش روی تیم تحقیق قرار گرفت که نشــان 
می داد دزدان به صورت سریالی به خانه ها دستبرد می زنند اما 
درنهایت دوربین مخفی آقای تاجر که دزدان برای دومین بار 
به آنجا دستبرد می زدند، اسرار سارقان سابقه دار را فاش کرد. 
ماجرا از این قرار بود که سارقان پیش از این برای سرقت،  وارد 
خانه آقای تاجر شده و دوربین های مداربسته را از کار انداخته 
بودند؛ به همین دلیل مال باخته، در خانه اش دوربین مخفی 
کار گذاشت و همین موجب شد که ســارقان که از مجرمان 

سابقه دار در زمینه سرقت بودند، شناسایی و دستگیر شوند.

دزدانعجیب
سارقان در بازجویی ها به سرقت های سریالی اعتراف کردند. 
یکی از آنها که هکر و نابغه است در بازجویی ها گفت: این بار 
خواستیم متفاوت از قبل عمل کنیم، به همین دلیل تنها به 
دلار و طلا اکتفا نمی کردیم بلکــه هرچه در خانه بود را جارو 
می کردیم و با خود می بردیم. از مــواد خوراکی مانند برنج، 
زعفران و گوشــت و مرغ گرفته تا لباس، شــیرآلات، عطر، 
ویتامین و داروهــای خاص. وی ادامه داد: مــن هکر بودم و 
دوربین ها را از کار می انداختم. یکی از همدســتانم پارکوکار 
بود و از دیوار بالا می رفت. همدســت دیگرم ســوژه یاب بود 
و در محل می گشــت تا افراد پولدار را پیدا کند. همدســت 
چهارم هم، عکس  اموال مســروقه را می گرفت و برای فروش 
در ســایت های مختلف بارگذاری می کرد. وی ادامه داد: من 
و همدستانم نقشه سرقت را در زندان کشیدیم و ۲ روز پس 
از آزادی نخستین سرقت را کلید زدیم اما درنهایت دستگیر 

شدیم. تحقیقات از سارقان دستگیر شده ادامه دارد. 

همه تصور می کردند که آدم ربایان  دختر دانشــجو را ربوده اند و قصد 
اخاذی 4۰هزار دلاری از خانواده اش را دارند اما خیلی زود مشخص شد 

که ماجرا، یک آدم ربایی ساختگی بوده است.
به گزارش همشهری، چندی قبل، خانواده دختری ۲1ساله قدم در اداره 
پلیس تهران گذاشتند و درحالی که بسیار مضطرب بودند خبر از ربوده 
شدن دخترشان دادند. پدر این دختر گفت: دخترم چند روز قبل برای 
رفتن به دانشگاه از خانه خارج شد اما دیگر برنگشت. درحالی که به شدت 
نگران وضعیت او بودیم، پیامکی به گوشی من ارسال شد با این مضمون 
که »دخترتان را گروگان گرفته ایم و اگر 4۰هزار دلار تهیه نکنید، جانش 

را می گیریم.« 
این مرد ادامه داد: پیامک از موبایل دخترم ارسال شده بود که من چندین 
بار با شماره اش تماس گرفتم اما جواب نداد. دقایقی بعد فردی ناشناس 
با موبایل دخترم به من زنگ زد و گفت دخترم را در خیابان با تهدید چاقو 
ربوده و در اتاق متروکه ای زندانی اش کرده است. او می گفت اگر پلیس را 
در جریان قرار دهم جان دخترم را می گیرد و من هرگز او را نمی بینم. با 

این حال من تصمیم گرفتم موضوع را با پلیس درمیان بگذارم.
ماموران از پدر این دختر خواســتند تا با آدم ربایان قرار صوری بگذارد 
به این بهانه که 4۰هزار دلار را آماده کرده است اما وقتی در محل قرار 
حاضر شدند، خبری از گروگانگیران نشد. در ادامه تحقیقات مشخص 
شد که دختر جوان به تازگی با جوانی در فضای مجازی آشنا شده است. 
او حتی به خواستگاری اش رفته اما با جواب منفی خانواده دختر جوان 
مواجه شده بود. مأموران با این فرضیه که پسر جوان در آدم ربایی دست 
دارد، راهی خانه وی شدند تا دستگیرش کنند اما دختر جوان در خانه 
خواستگارش بود و مشخص شد که ماجرای آدم ربایی غیرواقعی بوده 
است. دختر و پسر جوان با همدستی یکدیگر نقشه آدم ربایی کشیده 
بودند تا دســت به اخاذی بزنند. دختر جوان گفت: خانواده ام با ازدواج 
من مخالفت کردند درحالی که من عاشق مهدی خواستگارم بودم. نظر 
خانواده ام این بود که دامادشان باید پولدار باشد و ما با هم این نقشه را 
کشیدیم تا با اخاذی میلیاردی از پدرم،  یک خودروی شاسی بلند بخریم 

اما خب درنهایت دستمان رو شد.
با افشای این حقیقت، تحقیقات پلیسی در این پرونده، زیرنظر بازپرس 

جنایی تهران ادامه دارد.

 آدم ربایی ساختگی  
برای رفتن به خواستگاری

»اگر همسرم را طلاق داده بودم، حالا زنده بود و 
3بچه کوچکم یتیم نشده بودند.« این اظهارات 
مردی است که در جریان درگیری با همسرش او 
را به قتل رساند و حالا به قصاص محکوم شده و 
در زندان بندرعباس به سر می برد. او می گوید که 
به خاطر اینکه فرزندانش بدون پدر بزرگ نشوند 
در تلاش است رضایت اولیای دم را جلب کند تا 
از مجازات نجات پیدا کند؛ هر چند می داند کار 
سختی در پیش دارد. محســن که روزهایش را 
در زندان به ساختن صنایع دستی می گذراند در 
گفت وگویی رودررو با خبرنگار همشهری جزئیات 
بیشتری از پرونده اش می دهد. گفت وگویی که 

برای او سراسر افسوس و پشیمانی بود.

دربارهخودتصحبتکن.چند
سالداریوچطورشدزندانیشدی؟

متولد سال ۶8 و 35ساله هستم. من و اعضای 
خانواده ام در یکی از روستاهای اطراف بندرعباس 
زندگی می کردیــم و زندگی خوبی داشــتیم. 
همســرم از اقوام دورمان بود و به این شــکل با 
هم آشنا شــده و ازدواج کرده بودیم. ما 3فرزند 
داشتیم و در زندگی مشترک مان هیچ مشکلی 
نبود؛ تا اینکه متوجه رفتار عجیب همسرم شدم.
منظورازرفتارعجیبچیست؟
همســرتچهکارمیکردکهبهاومشکوک

شدی؟
مدتی بود که فکر می کردم او با یک مرد دیگر در 
ارتباط است. اول فکر کردم که خیالاتی و دچار 
توهم شــده ام، اما بعدا فهمیدم ماجرا واقعیت 
دارد. او زمانی که تنها بود با فردی غریبه تلفنی 
صحبت می کرد و فهمیدن ایــن موضوع برایم 
سنگین بود؛ حتی فهمیدم که آنها چند مرتبه 

هم یکدیگر را دیده اند.
وقتیازاینماجراباخبرشدی،

چهواکنشینشاندادی؟
با اینکه خیلی عصبانی بودم و باورم نمی شــد 
که همسرم به من خیانت کرده، اما سعی کردم 
خونسرد باشــم و عاقلانه رفتار کنم. یک شب 
که بچه ها خوابیده بودند شــروع به صحبت با 
او کردم. گفتم که همه  چیــز را می دانم. او اول 
همه  چیــز را انکار کرد و گفــت حرف هایی که 
درباره رابطه اش با مــرد غریبه می زنم، واقعیت 
ندارد، ولی وقتی فهمید موضوع جدی است قول 

داد که اشتباهش را جبران کند.

ازبچههایتگفتــی.چندبچه
داریوچندسالههستند؟

همانطور که گفتم من 3فرزند دارم. بزرگ ترین 
آنها پسرم است که 9سال دارد. به جز او ۲دختر 
7و 4ساله هم دارم. من بچه هایم را خیلی دوست 
دارم و حاضرم برای آنها هر کاری انجام دهم، اما 

حالا این حادثه باعث شده که از آنها دور بمانم.
بهحادثهبرگردیم.باوجوداینکه
باهمسرتدربارهمشــکلیکهداشتید،
صحبتکردی،چراکاربهقتلکشیدهشد؟

بعد از حرف هایی که زدیم تا چند هفته متوجه 
رفتار مشکوکی از همسرم نشدم. با خودم گفتم 
او متوجه اشتباهش شده و حالا تصمیم گرفته 
حواســش به زندگی اش باشد، اما این فقط یک 
خوش خیالی بود. مدتی گذشت تا اینکه وقتی 
به طور اتفاقی و زودتر از همیشه به خانه برگشتم 
دیدم همســرم باز هم با تلفن صحبت می کند. 
او تا مرا دید با دســتپاچگی تماس را قطع کرد. 
هرچه خواستم گوشی اش را کنترل کنم که با 
چه کسی صحبت می کرده، اجازه نداد. آن زمان 
بود که فهمیدم با وجود قولــی که به من داده، 
باز هم با مرد غریبــه  رابطه دارد. همانجا بود که 

تصمیمم را گرفتم.
تصمیمــیکــهازآنصحبت

میکنیهمانقتلهمسرتاست؟
بله. از آن روز به بعد دیگر خواب و خوراک نداشتم 
و مدام با خودم کلنجــار می رفتم. او به من قول 
داده بود، اما زیر قولش زده و به من خیانت کرده 
بود. نمی توانســتم این وضعیت را تحمل کنم 
و تصمیم گرفتم او را به خاطــر کاری که کرده، 

تنبیه کنم.

چطورهمســرترابــهقتل
رساندی؟

باور کنید که من هیچ قصد و نیتی برای به قتل 
رساندن او نداشــتم. یک روز که در خانه بودم 
همسرم به آب انبار رفت. کمی بعد من هم پشت 
سرش رفتم. هنوز خیلی ناراحت و عصبانی بودم. 
وقتی پایین رفتم او لبه آب انبار ایستاده بود. در 
یک لحظه از سر عصبانیت با همه قدرتم او را هل 
دادم و داخل آب افتاد. بعد ایستادم و دست و پا 
زدنش را نگاه کردم و او جانش را از دست داد. آن 
لحظه خیلی عصبانی بودم، اما بعد که به خودم 
آمدم و عصبانیتم فروکش کرد از کاری که کرده 
بودم پشیمان شدم و به پاسگاه رفتم و خودم را 

تسلیم کردم.
بعدازقتلچهحکمیبرایتصادر

شد؟
در کلانتری همه  چیز را مــو به مو تعریف کردم 
و جزئیات را توضیح دادم. مدتــی بعد خانواده 
همسرم تقاضای قصاص کردند و دادگاه هم مرا 
به قصاص محکوم کرد. البته من اعتراض کردم 
و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد. هنوز 
نتیجه اعتراضم مشخص نشــده، ولی می دانم 
که حکم به زودی تأیید می شود. فقط امیدم به 
خداست و به اینکه خانواده همسرم مرا ببخشند.
همســرتکهبهقتلرسیدهو
توهمزندانیهســتی.چهکسیاز3فرزند

خردسالتنگهداریمیکند؟
یکی از مهم ترین دغدغه هایم همین است. از آن 
روز بچه هایم با مادر پیر من زندگی می کنند. او 
هم به خاطر شرایطی که دارد نمی تواند بچه ها 
را برای ملاقات به زندان بیاورد و مدت هاســت 

که بچه هایــم را ندیده ام و دلم برایشــان تنگ 
شده است.

اینحادثــهچهتأثیــریبر
زندگیاتداشت؟

همین که می بینید؛ خودم زندانی شدم، 3بچه ام 
یتیم شدند و حالا زندگی سختی دارند. همسرم 

هم از بین رفت.
حالاکهبهگذشتهفکرمیکنیاز

کاریکهکردهایپشیماننیستی؟
صددرصد پشیمانم. از روزی که این حادثه اتفاق 
افتاد تا به حال بارها بــه ماجرا فکر کرده ام. من 
با همسرم دچار اختلاف شــده بودم. شاید اگر 
طلاق می گرفتیم اوضاع بهتر بود؛ هم من زندانی 
نبودم و هم همسرم زنده بود. بچه هایم هم یتیم 
نمی شدند، اما مشکلی که وجود دارد این است 
که طلاق گرفتن در روســتای ما وجهه خوبی 
ندارد و از حرف و حدیث ها می ترســیدم؛ البته 
فکرش را هم نمی کردم کار به اینجا کشــیده 
شــود؛ تصمیمی که گرفتم ناگهانی بود و حالا 

پشیمانم.
شرایطزندانبندرعباسچطور

است؟اینجااوقاتتراچطورمیگذرانی؟
اینجا هرکس بــرای خــودش ماجرایی دارد. 
خیلی ها فکــرش را هم نمی کردنــد که روزی 
پای شان به زندان باز شود. خیلی از ماها آدم های 
معمولی بودیم و سرمان گرم زندگی مان بود، اما 
یک اشتباه زندگی مان را تغییر داد. من بنا بودم 
و زندگی آرامی داشــتم، اما اشتباه بزرگی که 
مرتکب شدم زندگی ام را نابود کرد. در زندان هم 
همه جور آدمی پیدا می شود. در اندرزگاهی که 
هستم با چند نفر دوست شده ام. روزهای اول در 
دوره های آموزشی شرکت کردم و حالا روزها در 
کارگاه صنایع دستی کار می کنم و از این طریق 
کمی از هزینه های زندگی خــودم و بچه هایم 
تامین می شود. شب ها هم معمولا در اندرزگاه 
دور هم جمع می شویم و درددل می کنیم. باورم 
نمی شــود. من زندگی آبرومندانه ای داشتم. 
هیچ وقت فکرش را نمی کــردم روزی پایم به 

زندان باز شود.
درایــنمدتآیابــرایجلب

رضایتاولیایدمتلاشیکردهای؟
خانــواده همســرم از اقوام دورمان هســتند. 
چند مرتبه چند نفر از اقوام را برای پادرمیانی 
فرستادم، ولی تا امروز که فایده ای نداشته و آنها 
برای اجرای حکم مصر هستند. نمی دانم قرار 
است چه اتفاقی بیفتد؛ خدا می داند، اما امیدوارم 
خانواده همسرم مرا به خاطر 3فرزند کوچکی که 

دارم ببخشند.  

محمدجعفریگفت وگو
روزنامه نگار

مردیکهبهاتهامقتلهمسرشبهقصاصمحکومشدهمیگویدکاشراهدیگریراانتخابمیکرد

کاش به جای قتل، طلاق را انتخاب کرده بودمکاش به جای قتل، طلاق را انتخاب کرده بودم

آزادی ۸ مادر زندانی با کمک خیران
دادســتان تهران از آزادی ۸نفر از محکومان مالــی با جذب کمک های مالی خیران خبــر داد. علی صالحی گفت: 
در ســالروز میلاد حضرت معصومه)س( ۸ نفر از محکومان مالی که اکثر آنها مادر هســتند با جذب کمک های 

انسان دوستانه، از ندامتگاه های استان تهران آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.
 

زن مشهدی فرشته نجات 6بیمار شد
زن مشــهدی که دچار مرگ مغزی شــده بود، اعضای بدنش به 6بیمار نیازمند اهدا شــد. این زن 46ساله مریم 
رحمانیان نام داشت و سال ها از نارسایی کبدی رنج می برد که بعد از مرگ مغزی با موافقت خانواده اش اعضای 

بدن او در بیمارستان منتصریه مشهد جداسازی و به 6بیمار نیازمند اهدا شد.
دادستانی

نجات

شهردار منطقه5 شیراز در جریان جنایتی مرموز در 
خانه اش به قتل رسید. به گزارش همشهری، حوالی 
ساعت 14:43  دیروزبه پلیس شیراز خبر رسید که 
رضا مسعودی، شهردار منطقه5 شیراز در خانه اش 

واقع در خیابان شــهید آقایی به قتل رسیده است. 
حساسیت این خبر چنان بود که ظهر دیروز اعضای 
شورای شهر شــیراز به دنبال این حادثه جلسه خود 
را نیمه کاره رها کردند. با حضور تیم بررسی صحنه 
جرم، کارآگاهان آگاهــی و بازپرس جنایی در محل 
حادثه و در بررسی های اولیه معلوم شد که مسعودی 

در جریان یک درگیری جان خود را از دســت داده 
است. به گفته افشــین محمدی دره شوری، معاون 
دادستان شیراز، معاینات ابتدایی جسد و صحنه جرم 
دلالت بر آن دارد که وقــوع حادثه یا جنایت، حوالی 
ساعات میانی یکشنبه رخ داده است. وی تاکید کرد:  

تحقیقات برای کشف راز این جنایت ادامه دارد.

رانندگیکودکانتاکنونحوادث
زیادیدرکشوررقمزده،حوادثی

کهگاهیبامرگپایانیافتهاست.

6اردیبهشت1403،کودکبازیگوشیدرروستای
قراجهشهرســتانهریس،وقتیدیدکهســوئیچ
تراکتوررویشاست،پشتفرماننشستواستارت
زد.پسازآنتراکتوربــهراهافتاد،اماتکانهایآن
باعثشدکهکودکبهجلوپرتابشودوبراثربرخورد

باتراکتورجانشراازدستبدهد.

13دی98،زنجوانــیازاهالیخلخــالباکودک
خردسالشبهخریدرفت.اوبعدازپارککردنخودرو
پیادهشدوبهخریدرفت،اماکودکبازیگوشکهدید
سوئیچرویفرماناست،باروشنکردنخودروباعث
حرکتآنشد.خودروپسازحرکتابتداباگارییک
دستفروشبرخوردکردوبعدازتصادفباخودرویی
دیگرواردپیادهروشدوبایکطلافروشیبرخورد

کرد.خوشبختانهاینحادثهتلفاتجانینداشت.

21بهمن97،درنجفآباداصفهانکودکبازیگوشی
درنبودپدرومادرشپشتفرمانخودرونشستو
باروشنکردنوبهحرکتدرآوردنخودروبازنو
مردیکهمقابلخودروایستادهبودندتصادفکردو

باعثشدبهشدتآسیبببینند.

17بهمن1400،پســر11ســالهایکهپشتفرمان
خودرویسمندپدرشنشســتهبودبهشدتبایک
خودرویپژوپرشیابرخوردکرد.اینتصادفهولناک
باعثجانباختن3نفرومصدومیت4نفردیگرشد.

18دی1401نیز،پسر15ســالهایخودرویسمند
پدرشراازخانهشــاندرمشــهدبیرونآوردوبا
دوســتانشدرخیابانبهراهافتاد،امادربینراهبا

2دانشآموزتصادفکردوجانآنهاراگرفت.

کودکان حادثه ساز مکث

معمایقتلشهردارمنطقه5شیراز


